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  از منظر فيلسوفان يوناني و حكيمان مسلمان» طبيعت«

  ∗∗∗∗داود محمدياني

  چكيده

بعنوان محل پيدايش و رشد موجودات طبيعي و  »طبيعت«ترديدي نيست كه 

. قوانين جاري در آن، همواره مورد توجه دانشمندان و فيلسوفان بوده است

بيعي و دانشمندان علوم تجربي بيش از هر چيز، در پي شناخت موجودات ط

قوانين موجود در طبيعت بوده و فيلسوفان بيشتر به شناخت خود طبيعت و 

اند كه طبيعت به چه  ساختار آن پرداخته و درصدد پاسخ به اين پرسش بوده

معناست؟ ساختار آن چيست؟ چه ارتباطي بين موجودات و طبيعت ميتواند وجود 

ر جهان است؟ يا اينكه داشته باشد؟ آيا طبيعت منشأ اوليه پيدايش موجودات د

هاي مختلف موجودات  طبيعت بعنوان ماده و صورت، بستري براي پيدايش گونه

است؟ فيلسوفان يوناني و پس از آنها حكيمان مسلمان، پاسخهايي متفاوت به 

 بمعناييا طبيعت » فوزيس« ،در انديشة يونانيان باستان. اند اين پرسشها داده

 ةمحور اصلي انديشكه معنا  اين. ودبحيات  و روييدن و زندگي كردن

 »محتواي جهان«معناي ه ب واقيقراطيان را شكل داده بود، در فلسفة رس پيش

بكار  پيدايش همه چيز أمنشن بعنوان افلاطو تغيير يافت و نزد» ءموجد اشيا«و 

 هبرد بكارپيدايش جهان توضيح راي را ب) اصل(و آرخه ) رهن(تخنه  ةو واژا. رفت

جهان را مترادف با ارسطو نيز كه . دانسته استن را ابداع هنري و خلقت جها
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. ء استحركت و دگرگوني در اشيا أمبدبود طبيعت معتقد  ،دانستميكل طبيعت 

ان الصفا اخو. ندا هطبيعت ارائه كرد ةمتفاوت دربار آرائيانديشمندان مسلمان اما 
 ةرا جنبو ماده  ،نجها »فعال« ةجنب و  مرتبه از مراتب هستي پنجمين طبيعت را

سينا طبيعت و همه فعل و انفعالات آن را فعل  ابن .اند تلقي كرده ،نآ »منفعل«

دانسته و معتقد بود طبيعت با تركيب ماده و صورت، موجب پيدايش خداوند 

را طبيعت ه خلاف مشائين كه صورت نوعي دي برسهرور. جوهر جسماني ميشود

 و را جايگزين آن كرد يطبيعت نور، هبا نفي صورت نوعي ،ميدانستند ءاشيا

داراي دگرگوني دانسته و طبيعت جوهر را و  را عين تجددطبيعت  عالم ملاصدرا
  . و سيلان دائمي معرفي نمودحركت 

سقراطيان، رواقيان، ارسطو،  فوزيس، تخنه، آرخه، پيشطبيعت،  :كليدواژگان

 .حكماي مسلمانافلاطون، 

 * * * 

  قدمهم

و هر فيلسوفي بر اساس  بكار رفتهلسفي طبيعت به معاني مختلفي ف ةدر تاريخ انديش
 ءكرده است كه متناسب با ساير آرا مراد را ي خاص از طبيعتيخود معنا ةمباني فلسف

تفسيري  ،برخي از فيلسوفان كه در تاريخ فلسفه به فيلسوفان مادي مشهورند .اوست

طبيعت را  ،بودند ءعلت نخستين اشيا بدنبالند و از آنجا كه ا همادي از طبيعت ارائه كرد

كه ازلي  ندده و آن را جوهر اوليه اشياء دانستنموموجودات طبيعي جستجو  ةتنها در عرص

 بعضي. دادندموجودات را به آن نسبت  تمامجهان و رشد  ةو ابدي بوده و پيدايش هم

معتقد بودند طبيعت را امري معنوي و الهي دانسته و  ،ديگر نيز كه مشربي الهي داشتند
طبيعت بمعناي عناصر  آنها .طبيعت مصنوع و فعل صانع و خالق جهان هستي است

مادي را نه تنها خالق جهان مادي نميدانستند بلكه آن را نازلترين مراتب جهان  ةچهارگان

ديگر نيز طبيعت را بعنوان  يي عده. آوردند بشمار ميهستي و آفرينش هنرمندانه خداوند 

 .حركت و تغيير در خود آنهاست أكه منش اند دانسته كل اشياء مادي

طبيعت ارائه  ةفيلسوفان و حكيمان مسلمان نيز آراء مختلفي دربار ،در اين ميان
تغييرات و  ةطبيعت را علت هم ،هاي يونانيان ثير آموزهأاز آنان تحت ت گروهي ؛ندا هكرد


